
 مترسك
 
 

 باورم كن من هنوز مترسك باغ جنونم
 داغ ميوه هاي نارس آتيش انداخته به جونم

 
 عمريه مسافري و من هنوز غرق سكونم

 دست تقدير تو رو برده سرنوشتم و ميدونم
 

 تو ميدوني جون باغ و باغبون بسته به جونم
 خيلي سخته كه بدونم نمي خوام اينجا بمونم

 
 ي زدن به تارو پودماگه بارون  هرم آفتاب م

 براي هرم نفسهاي تو آدمك نبودم
 

 اون كلاغي كه ميگفتي اومده چشمام و برده
 دگمه هاي پيرهنت رو به تن جاده سپرده

 
 ديگه اين دلگله ها مرهم تنهايي من نيست
 دل نبستن ونرفتن ديگه دريايي شدن نيست

 
 تو بدون باز تو سرم رؤياي پوشالي زياده

 ه گاهي سخته گاهي سادهرسم زندگي همين
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